
 امیرحسین علی زاده دبیر ادبیات 
 

 به نام یزدان پاک

 درسنامه درس نهم ادبیات فارسی پایه هشتم

 فصل چهارم : نام ها و یادها

گار   نام نیکو گر بماند زآدمی                  به کزو ماند سرای زر ن

  .یادگار بماند بهتر از این است که از او خانه های زیبا ومجلّل باقی بماندمعنی: اگر نام خوب از انسان به 

  کزو : مخفف که از او /به :بهتر /سرا : خانه /لغت: زرنگار: دارای نقش هایی از طلا ،طلا کاری شده

گار نام نیکو گر بماند زآدمی                  نکته ی دستوری : این بیت از سه جمله تشکیل شده است .   به کزو ماند سرای زر ن

 ترکیب وصفی است  :سرای زرنگار /که از او سرای زرنگار ماند « است»به حذف شده است : به )=بهتر( ، » بعد از « است » فعل 

  سعدی:  تاریخ ادبیات

الله مشرف الدین مصلح بن عبداشیخ 

سعدی شیرازی، نویسنده و گوینده  

 به شیراز در وی. هفتم قرن بزرگ

به بغداد  سپس و پرداخت علم کسب

 تعلم به نظامیهرفت و در مدرسه  

سعدی سفرهای بسیار  .گشت مشغول

کرد و در زمان سلطان اتابک ابوبکربن 

( و گلستان 655هَ.ق.( به شیراز بازگشت و به تصنیف سعدی نامه یا بوستان )سال  668 - 623سعدبن زنگی )

بند و رباعیات و مقالات و قصاید عربی  و غزلیات و قطعات و ترجیع( پرداخت. علاوه بر اینها قصاید 656)سال 

در شیراز اتفاق افتاد و  .هَ.ق 694و  691دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده اند. وفات وی بین سالهای 

 .هَ.ش. برپا شده است 1331آرامگاه جدید او در اردیبهشت ماه 
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 گریه امیر، آشپززاده وزیر ،  درس نهم : کودک باهوش

 ۱۲۱۴ -۱۱۵۸ )در هزززهاور ارا  میررررزا ابقالقاسررر  قرررا   مقرررا 

          م زززرزا ابواسماسززز  قزززار  ممزززام  راهزززانی در تهزززران  خورشززز دی

ت مزززداران و بزززابا منازززبان بزززابا س اسزززاز  ق.ر۱۱۹۳-۱۲۵۱)

  .نام و اهل هنر و ادب ّات در ن مه اوّل قرن س هده  هجری بود

قار  ممام  راهانی، معروف به م رزا بهرگ از سززادات  م رزا ابواسماسزز تبار :  

 رزند س داسوزراء م رزا ع سی، از مردم ههاور  راهان از توابع ارا  بود.اجداد 

او بابا نام بودند و چند تن از آنان به خدمات مه  دوستی اشتغال داشتند. 

رب ت هجری قمری به دن ا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود ت ۱۱۹۳او در سال 

 منشزز تکتاب معروف وی  .یا ت و در تهران کارهای پدر را انجام داد و در آغاز جوانی علوم متداوسه را آموخت

ست و تخلص  شت) ثنایی   ه و  ا تی«قار  ممام»و  «داسوزراء س»و سما  دا

نا نه وس ایبه وزارت  هد اسسززله مد رانیا ع  د شززار  رسزز یعل ) مح

  ۱۲۳۰دی  ۲۰، درگذشززته:۱۱۸۶ :زادر)«میرزا محمد تقی خان فراهانی» 

شهور به شار امیرکبیر م براسدین  بدراعظ  های ایران در دورر نا ، یکی از 

 .قاجاربود

شت و تا  بدارت آغاز گ س دن وی به  بلابات ام رکب ر اندکی پس از ر ا

مار )سه سال  ۳۹پایان بدارت کوتار او ادامه یا ت. مدت بدارت ام ر کب ر 

سه مار  بود. وی  سس داراسفنون و  بود که برای آموزش دانش و  ناوری مؤ

مه وقایع زناانتشززار روجدید به  رمان او در تهران تأسزز س شززد. هم ن ن 

شماراتّفاق ه  شار از ممام خود برکنار و  از جمله اقدامات وی به  می آید. ام رکب ر پس از این که با توطئه اطرا  ان 

پ کر وی در شهر کربلا به خا  سپردر  .دستور نابر اسدّین شار به قتل رس دبه   به کاشان تبع د شد، در بماّم   ن

 .شدر است
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  معنی واژه های درس

معروف، سرشناس:/  اتفّاقاً از قضا: / لبریز، پرسرشار:  / و بی ریایی دوستی، از روی اعتقاد و ایمانارادت : 

انیس:  / حاضر، گقاه، محبقب و معشقق، خدای تعالیشاهد: /  تقانایی، آمادگیاستعداد : / ، نامدارشناخته شده

بهانه:  /شدن  جیفاش شدن ، را ،همه گیر شدن، آشکار شدن، متداول شدنشیقع: /  یار و همد ، اُنس گیرنده

/  پایداری در پیش بردن و اتما  کاریپشتکار :/  نخست وزیرصدراعظ :/ دست آویز، عذر بیجا 

علمی که در باره ی حقایق  :فلسفه/ آمد گفتن به یکدیگر، پیشکش دادن خقش:تعارف/ شادابی، تازگی:طراوت

زبان، طرز سخن گفتن و تلفّظ، شکلی از یک :لهجه /نادانی  :جهل/  .مقجقدات و علل وجقد آنها بحث می کند

/  ی راست :عدل/  دانش، دانایی،  :حکمت/  .زبان که با تغییراتی در یک ناحیه تکلّ  شقد. مثل: گیلکی، لری و

سخنان بیهقده،  :خرافات/ درنگ کردن :مکث/    شیرینی:حلاوت/  شایستگی، سزاوار، درخقر بقدن:  لیاقت

/  رویاروی سخن گفتن  :خطاب/  محلّ پیدایش، اصل:منشأ/   .افسانه، آنچه اساس علمی و معنقی نداشته باشد

علاج، دارو، :درمان /  بسیار، ذوق و شققخقشی  :وجد/  رنج، ناخقشی، بیماری :درد /  یار، همد  :مقنس

، بلند، رسنده :رسا/  تیز هقشی، زیرکی  :ذکاوت/  فریاد شادی، صدای دره  و بره  مرد :هلهله/  چاره، دوا 

نقعی بیماری  :آبله /   .کسی که نقشیدنی به دیگری دهد:ساقی / س :زهر /ترسیده، گریخته  :رمیده    قایکلا  ش

 هیواکسن زده شده ، ما :  نهیواکس/  مشهقر، نا  آور: نامی /  آشکار کننده ، کشف کننده:کاشف /واگیر دار 

 شده یکقب

 :نکات برجسته ی درس و معنی بیت های درس

  درس کودک باهوش

 .ترک ا اضا ی، اضا ه ی تشب هی. ذهن به کاغذ تشب ه شدر است که در آن چ هی می نویسندکاغذ ذهن: 

 .تشب هی. ذهن به قلّک تشب ه شدر است که در آن چ هی می ریهنداضا ه ی قلّک ذهن: 

نور ، گرم ، خورش د ، مراعات نظ ر : /باغ ، طراوت ، سرسبهی ، برگ ، سبهمراعات نظ ر :  /: ه اهو و سکوت تضاد

 : کنایه از تعجاباز ماندن چش  /  : کنایه از شرم و خجاستسا گهید /  می درخش دند
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م 
ّ

م از اوستبه جهان خر
ّ

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست                                                                                         از آنم که جهان خر

شادابی اش را از معنی ب ت: شادابی و سرزندگی من در این جهان هستی، به این دس ل است که جهان ساخته ی دست اوست ) خدا  و 

  .او می گ رد. من عاشق تمام مخلوقات عاس  هست  زیرا همه ی هستی را او خلق کردر است

  عاشم /  که جهان خرم از اوست /ه جهان خرم از آن ) ب ۴تعداد جمله : /   ردیف : از اوست/   قا  ه : خرم ، عاس 

مراعات نظ ر ) جهان ، عاس   /تکرار : جهان ، عاس  ، همه ، که آرایه ی ادبی :   /که همه عاس  از اوست/  بر همه عاس 

 ، خرم ، عاشق 

 ( 7) قرن   )سعدی(                                                                            به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست                                                               که شاهد ساقی استزهر  به حلاوت بخورم 

معنی ب ت: زهر را به ش رینی و شادی تمام سر می کش  زیرا ساقی، معشوق زیبارو و بم می ) خدا  است. هر دردی را با اشت اق می 

 .پذیرم و تحمّل می کن  زیرا که درمان درد ن ه نهد همان طب ا )خدا  است

زهر به بلاوت )  ۴تعداد جمله : /   ردیف : از اوست /   پس ن و پ ش نقا  ه : ه  ) با واژر های قا  ه در ب ت های  

  /  که درمان ه  از اوست/ درد به ارادت بکش /  که شاهد ساقی است/  بخورم

 –/تضاد : بلاوت و زهر / شبکه معنایی) شاهد ، ساقی ، بخورم ، زهر ، بلاوت  تضاد : درد و درمان  آرایه ی ادبی :

 درد ، درمان ، بکش  

 ( 8) قرن   )حافظ(                                                                             دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد                                                                                             ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

معنی ب ت: ستارر ی بی مانندی شروع به درخش دن کرد و هم ون مار تابان، روشن کنندر ی مجلس شد و برای دل های نا آرام و 

 .وبشت زدر ی ما، یار و همدم مناسبی گردید
 .اکرم )ص  دارد که به عنوان برگهیدر ترین انسان، پا به جهان هستی نهاد اشارر به توسّد رسول

دل رم در ی ما را / و مار مجلس شد/  تارر ای بدرخش د) س ۳تعداد جمله : /  ردیف : شد/  قا  ه : مجلس ، مونس

   ان س و مونس شد

 ویژگی که)  را رم در ،  راری و گریهان بودنتشخ ص : دل /مراعات نظ ر : ستارر ، مار ، بدرخش د  آرایه ی ادبی : 

 ویژگی که شدن  تشخ ص : ستارر ان س و مونس شد ، همدم و یار /  .   است دادر نسبت دل به ، است انسان

 ستارر استعارر از پ امبر اکرم )ص  است.پت /. است شدر دادر نسبت ستارر به ، است انسان
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 73صفحه  خقد ارزیابی

 ممام  راهانی برای آزمایش  رزندانش چه بود؟سؤالات قار  ۱ -

 کاشف اسکل که بود ؟ -اسف

 این شعر از ک ست ؟ -ب

 « ستارر ای بدرخش د و مار مجلس شد . دل رم در ما را ان س و مونس شد» 

 ویژگی های مشتر  ام رکب ر و قار  ممام  راهانی چ ست؟ - ۲

 زیادی را برای ایران انجام دادندهردو به ممام بدر اعظمی در ایران رس دند و خدمات 

 خدمات قار  ممام  راهانی و ام رکب ر به ایران چه بودر است؟ - ۳

قار  ممام توجه زیادی به ابلابات در ایران داشت و زم نه سازبکومت داری به ش ور ی م هن پرستانه در ایران 

ام ر کب ر به مدرسه .  دید پرداخته استاست و از نخست ن کسانی است که به مبارزر با استعمار نوین در عار ج

سفنون    را که اوس ن مدرسه به ش ور نوین بود تاس س کرد و اسازی نوین توجه داشت و در این رار مدرسه )) دار

ع اتفاّق ه    با تلاش او منتشر شد و برای آگار سازی مردم و دور کردن آن ها از جهل و قایهم ن ن رومه )) و

 ش کردخرا ه هموارر تلا

 73صفحه  ( صفت بیانی1دانش زبانی :وابسته های اس  )

 .به جمله های زیر، توجّه کن د

 .دانشجوی کوشا، مماسۀ خوبی نوشت

 .باغبان مهربان، گل های بورتی را کاشت

 .گرور های اسمی جمله های بالا را در جدول زیر، می ب ن  

چگونگی و ویژگی های  است که دربارۀ« بفت ب انی » در هر چهار گرور اسمی، کلمه ای که بعد از اس  آمدر است، 

 .اس  به شمار می آید « وابستۀ پس ن » می آید و  اس ، توض حاتی را ب ان می کند. بفت ب انی معمولاً پس از اس 

 .هستندبفت ب انی های کوشا، خوب، مهربان و بورتی،  در نمونه های بالا واژر

 جمله گرور اسمی هسته وابسته پس ن گرور اسمی هسته وابسته پس ن

                  کوشا

 )بفت ب انی 

             دانشجو
 دانشجوی کوشا

              خوب

 )بفت ب انی 

 مماسۀ
 ۱ مماسۀ خوبی

              مهربان

 )بفت ب انی 

 باغبان
 باغبان مهربان

              بورتی

 )بفت ب انی 

 گل ها
 ۲ گل های بورتی
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 74صفحه  فعالیت های نقشتاری

.واژر های مه ّ املایی را از متن درس ب اب د و بنویس د۱ .

 
 .در هر یک از جمله های زیر، بفت های ب انی را ب اب د۲ .

 .داشته اند مؤثر، نمش عهیه، در سربلندی ایران اندیشمند نزنا

 .برای این نوجوان می ب ن  درخشانمن آیندر ای 

 .خورش د می درخش دند گرم، زیر نور سبه برگ های

 .کلمات زیر را با بف تهای ب انی مناسا، گسترش ده د۳ .

 نمونه: برم برم مههّر

 دریای مواج:دریا             سهجه ی غل ظ :سهجه         کاشف بهرگ:کاشف       مهاسا مه  :مهاسا

 

 

 


